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یکی از مخاطبــان مجلــه ایران طنز در تماســی 
به ما اطلاع داد برای شرکت در انتخابات مردد 
اســت و از ما درخواســت کــرد از خواجه حافظ 
بخواهیم برایش فال بگیرد. البته ما از پشت 
تلفن مخاطب را چپ چپ نگاه کردیم ولی متأسفانه متوجه نگاهِ 
بد ما نشد و بیشتر برای فال گرفتن اصرار کرد! این شد که با نیت 
انتخابات نزد لســان الغیب رفتیم و بــا غرولند بیت زیــر را خواند و 

تفسیر کرد. 

تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت
هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی

تفســیر: ای صاحــب فال! بــه نظر می رســد چنــد صباحی ســت که 
قدرت شــنوایی خود را از دســت داده ای وگرنه بعید است انسان 
ســالم این حجم ناله و فریــاد را بشــنود و به ناخن شَســت پایش 
در  دیگــران  نصایــح  و  ســرزنش ها  دوســت نما!  ای  نگیــرد.  هــم 
تصمیم گیری ات هم چون پارازیت اختلال ایجاد کرده اند و پیوسته 
تفأل زدن شــما نیز بــر زبــان اینجانب مــو رویانــده اســت و حکیم 
تجویز اپیلاســیون کــرده اســت. ای متــردد! برای بــار آخــر فریاد که 
نه بلکه عربده می کشــم تا در گوشــت فرو رود و دیگر با نیت های 
تکــراری مزاحمت فالی ایجاد نکنی. جای اندیشــه و فکر نیســت و 
تردید نداشــته باش که درســت ترین کار زندگی ات رأی دادن بوده 
است. آن صوابی هم که داخل شعر می بینی به معنای کارِ درست 

است؛ دنبال پاداش نباش که وظیفه ات هست. بدرود

 پارازیت در 
تصمیم گیری
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ابراهیم کاظمی مقد

از بدعت هایی که از دامان اساتید تربیت ابدان 
و معلمیــن ورزش و اوزان آمده؛ مثلی ســت که 
از بنیان غلط است و تو گویی ابتدا هذیان بوده 
است. و آن این مثل اســت که در مردمان رایج 
گردیــده و گوینــد: »عقــل ســالم در بدن ســالم 
اســت.« آیا این افــراد ندیده انــد بدن روی فــرم و بطون شــش گانه و 
سیکس پک ســاحرُنا و جادوگرُنا علی کریمی را؟ آیا با این تفاسیر در 

صحت تن و جان وی شک و تردیدی باقی ست؟

لیکن از همو بــه کرات نقل گردیــده که: »ایهاالناس شــما را به 
گل هایی کــه زده ام، رأی مدهید.« و این خود بــه وضوح ناقض 
مثــل مذکــور اســت. خصوصــا کــه در نــص کلام بــه گل زدن و 
استعمال دخان اشــاره کرده اســت. چرا که اگر رأی به منتخب 
خویــش ندهــی، بــه ناچــار بایــد از منتخــب ایــن و آن پیــروی 
نمایی. البته این بهتر اســت که تنها ذوی العقول به رأی دادن 
همــت گمارنــد و آنان که بهــره از هــوش نازل تر از مــوش دارند 

به ورزش خود پردازند. 

دیگر دلیل بر رد مدعای این ضرب المثل لات و اوباشی ســت که 
سام رجبی نام دارد. در نشنیدن نام و نشان وی عجب نیست که 
مدتی که در ایران به ورزش جودو اشتغال داشت، چیزی نشد. تا 
این که به دوپینگ روی آورد. آن گاه باز هم هیچ نگردید. ســپس 
به ایالات متحــده گریخت و بالأخره در آنجا چیزی شــد. و آن چیز، 
چیزی نبود جــز مجنــون. پس راهــی تیمارســتانش نمودنــد. اما 
چــون ســخن وی در رثــای رأی نــدادن را شــنیدند، وی را در دامان 

طبیعت فضای مجازی رها نمودند. 

آری. ایــن از عقــول ناقــص کــه دیدیــد چگونــه در ابــدان ســالم 
نهفته بودند. اما بشــنوید از اســتفن هاوکینگ که چندی پیش 
به همــت مــردم شــتافت. وی را بــا این کــه خللــی نبود کــه در تن 
. اگر با وجود  نداشته باشد، کتب بســیار است و دانشــی در انظار
عقیــده ی فاســد وی را صاحب عقل ســلیم بدانیم، چنــان ضرب 
المثل عقل ســالم در بدن ســالم اســت را نقــض خواهــد کرد که 

گویی سیاه چاله های کتاب های او آن را بلعیده است. 

یک عمر هم در بیش هم کم رأی دادیم

با جان و دل، در شادی و غم رأی دادیم

این برکتِ جمهوری اسلامی ماست 

افزون تر از هرجای عالم رأی دادیم

هرجا که دشمن خواست تا نومید گردیم

همراه هم رفتیم باهم رأی دادیم

رفتیم همراه تمام خانواده

با شور و شوقی خاص، از دَم رأی دادیم

رفتیم بنویسیم رأی عمه را، بعد

دزدانه جای عمه اعظم رأی دادیم 

تا دشمن ایران و ایرانی بسوزد

با شوق این نام مُعظم رأی دادیم

در جنگ تحمیلی بدون بیمی از مرگ

رفتیم در خط مقدم رأی دادیم

در خبرگان و مجلس و شورا، سه نقطه

این سال ها اینگونه درهم رأی دادیم

حتی اگر دلخسته از تحریم بودیم

 پای وطن ماندیم، محکم رأی دادیم

با دست های پینه بسته کار کردیم

وقتی که فرصت شد فراهم رأی دادیم

پای نظام و مکتب خود ایستادیم

تا قامت دشمن شود خم، رأی دادیم

این حق ما در انتخاب سرنوشت است

دنبال این حق مُسَلم، رأی دادیم

با مشت پُر سوی ستمگر حمله کردیم

تا دشمن ایران کند رَم، رأی دادیم

بچه براندازی به من گفتا: نده رأی

رو سوی او با خنده گفتم، رأی دادیم!
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دوسه دهه پیش این گونه نبود که چند نفر در اتاقی بنشینند و 
لیســتی ارائه بدهند و افراد هم برای تبلیغات، مبلغی به طراحان 
لیســت بدهند و بعد از آن همه چیز بــا کاروان باشــد و نامزد هم 
مطمئن باشد که قطعا وارد مجلس می شود و میزش منتظرش 
اســت. دوســه دهه قبل، صبح که از خواب بیدار می شــدی تمام 

شهر و روستا پر از پوسترهای عکس نامزدها می شد.

هم کلاسی ام صبح که به کلاس می رسید حداقل چند زخم ناشی 
از سقوط روی دست و پایش بود و خشتک شلوارش جر خورده 
بود و می گفــت رفتیم روی تیر بــرق و بالاتر از عکس فــلان نامزد، 
عکس نامزد خودمان را زدیم و دیگر دســت کســی به آن پوستر 

نمی رسد.

آن زمــان نقطه ی خالی بــر در و دیوار شــهر وجود نداشــت و همه 

پر از عکــس بود. حتــی روی دامنــه کوه ها بــا گــچ و روی صخره ها 
با رنگ می نوشــتند رأی ما فلانــی. فلانــی ۱۰۰درصد. از این دســت 
شــعارها با اســپری رنــگ هــم بــر دیــوار خانه هــا از اول خیابــان تا 
انتهــای کوچه هــا بــود. زرنگ بــازی تــا جایــی پیــش می رفــت کــه 
شــبانه روی عکــس نامزدهــای دیگر، عکــس نامزد خودشــان را 

می چسباندند.

پیداکــردن جای عکــس بــر در و دیــوار و صخــره، رقابت هرشــب 
ســتادها بود.شــخصی ورشکســته شــده و بدهــی زیــادی هــم 
بــود و دنبــال گشــایش  نــا امیــد شــده  از همه جــا  آورده و  بــالا 
انتخابــات  در  نامــزدی  از  بهتــر  چه چیــزی  و  بــود  زندگــی اش  در 
بیــن  رأی گیــری  روز  در  ســتادش  پیرزن هــای  شــهر!  شــورای 
صفوف رای دهنــدگان می گفتند: تــو رو خدا به فلانــی رای بدهید 

ورشکسته است!

انتخابات را فدا بشوم
وقت آن است کاندیدا بشوم

عکس ها را بهم بچسبانم
احدی را زخود نرنجانم

زیر میزی اگر هدیه کنم
مدرک دکتری تهیه کنم

پس از آن سخت مشورت بکنم
با بزرگان معاشرت بکنم

ناصحی گفت یار مردم باش
ظاهرا در کنار مردم باش

سر این کیسه را کمی شل کن
به جهنم فقط تحمل کن

تا سیاست کمی بلد بشوی 
باید از چاله چوله رد بشوی

به رقیبان خود امان ندهی
ضعفی از خویشتن نشان ندهی

گر قلمبه سلمبه حرف زدی
یعنی اینکه تو چیزها بلدی

می شوی آدمی قدر قدرت
می رسی به نهایت شهرت

ر 
اع

ش
    

صامره حبیبی    

ست

  ری
ـو

اتـ
ک

ری
کا 

   
سجاد گیل پور    

در باب معدود کاندیداهایی که باید 
حواس را جمع کرد و گولشان را نخورد

داز  
ـرـ

ز پ
طن

    
د    

مهدی سلیمان نژا



4
چهارشنبه 9 اسفند 1402   سال سی ام  شماره 8412

ت
س

ری
و  

تــ
کا

ا ری
ی لادن       ک

عل



ری
طاه

واد 
دج

حم
د م

سی
 از: 

کر
تش

با 

5 چهارشنبه 9 اسفند 1402   سال سی ام  شماره 8412
editorial@irannewspaper.ir



از آنجا که فردی کنجکاو هستم )حالا شاید بعضی ها از کلمه ی دیگری استفاده کنند، ولی 
در اصل همین است( قبل از انتخابات به دنبال فهمیدن این بودم که پدرم به چه کسی 

رأی می دهد ولی دریغ از حتی یک کلمه!

روز رأی گیری، پدرم با نگاهی سرشار از »دیدی نتونستی بفهمی« آمد و رأی داد و من هم با 
نگاهِ »این باخت چیزی از ارزش های من کم نمی کنه« پدر محترم را بدرقه کردم.

تا این که زمان شــمارش آرا رســید و طبق اصل »در نا امیدی بســی امید است« با ضمیمه 
هوش بالا، رأی پدرم را از نوع دست خط تشخیص دادم.

البتــه بعــد از به اثبــات رســیدن تشــخیص درســت بنــده، بــه فوبیــای »بــرای رأی دادن به 
دورترین مکان ممکن مراجعه کنیم«، دچار شدیم.

یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســلامی ) اســفند ٩٨( بــا ورود 
مهمان ناخوانــده »ویــروس کرونــا« به کشــورمان همزمان شــده بود. شــب 
قبل از انتخابات از طرف ســتاد اجرایی اطلاع رســانی شــده بود که اســتفاده از 
اثرانگشــت الزامی نیســت. اما روز انتخابات اتفاقات جالبــی پیرامون همین 
موضوع رقم خــورد. مثــلا خانــم جوانی که ماســک بــر روی صورت گذاشــته و 
مشخص بود که دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت می کند تأکید داشت 
که رأی بدون اثرانگشت باطل است و بعد استفاده از جوهر، الکل را از جیب 

خود درآورد و بر روی دستانش زد.

کاندیداهــا  از  یکــی  نماینــده   ۱۴۰۰ ســال  مــن 
بودم پــای صندوق ســیاری کــه متعلــق به دو 
روســتا بود. این روســتاها از توابع شهرستان 
مرودشــت اســتان فارس بودند و کیلومترها 
. آن  از شــهر دور بودنــد و بســیار کم برخــوردار
زمان رسانه های بیگانه خیلی تبلیغ می کردند 
کــه مــردم دیگــر پــای صندوق هــای رأی حاضر 
نمی شــوند و برای خود من هم همین شبهه 
به وجــود آمــده بــود و تصــور می کــردم حضــور 

مردم کمرنگ خواهد بود.

امــا در ایــن دو روســتای محــروم مردم بســیار 
حاضــر  صندوق هــا  پــای  باغیــرت  و  پرشــور 

شدند.

یک تیــم عکاســی هــم آمــده بودنــد و از مردم 
عکــس می گرفتنــد و آن هــا هــم ذوق نشــان 

می دادند که در عکس ها باشند.

یک خانــم نســبتا مســن هم بــا قــاب عکس 
را داد  رأیــش  بــود و  آمــده  شــهید ســلیمانی 
ولــی عکســی از او گرفته نشــد. او خیلــی اصرار 
دادن  رأی  حــال  در  مــن  از  بایــد  کــه  داشــت 
عکــس بگیریــد و هرچــه مــا می گفتیــم شــما 
رأیــت را داده ای بــه هیــچ وجه حاضر نمی شــد 
برگــردد.  بالاخــره مــا ناچــار بــا هماهنگــی ناظر 
صندوق دوبــاره ایشــان را وارد محل رأی گیری 
و  بینــدازد  رأی  نمادیــن  بصــورت  تــا  کردیــم 
عکس او گرفته شود. جالب تر این که با اصرار 
فراوان به عکاس می گفت ایــن عکس را باید 
به خودم بدهیــد، می خواهم به همه کســانی 
کــه می گوینــد مــردم دیگــر ایــن نظــام را قبول 
ندارنــد و پــای صنــدوق نمی آیند نشــان دهم 
که بدانند ما تا پای جان با این نظام هســتیم. 
برایم این حجم دلســوزی و احســاس وظیفه 
خیلی عجیب و در عین حال تحســین برانگیز 
بود و همین حرکت همه تبلیغات رسانه های 
چــون  کــرد.  بی معنــی  نظــرم  در  را  دشــمن 
فهمیدم مردم علیرغم سختی ها و مشکلات 
و گلایه هــا چقدر این نظــام را از خــود می دانند 
و روی آن غیرت دارند. شنیدم که آن خانم دو 
ســال پیش فوت کرده، یعنی کمی بعد از رأی 
دادنــش. امیــدوارم کــه روحش مهمــان حاج 
قاسم باشد و ما بتوانیم راهش را در حمایت 

از نظام پیش بگیریم.

زهرا رضایی- الیگودرز 

محمدرضا ابو- مشهد
صغری قاسمی _ روستاهای 
توابع شهرستان مرودشت
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خاطرات بامزه 
از متصدیان 

صندوق های 
رأی



جایی کــه مســئول رأی گیــری بودیــم یک محله شــلوغ 
بود. خانم پیری آمد که ســواد نداشــت. گفت خودتان 
بنویســید. هر چه گفتیم مــا اجازه نداریــم، قبول نکرد. 
دیگر مسئول صندوق اجازه داد و گفت اشکال ندارد، 
اسامی را بخوانید، هر کدام را که خودش گفت، برایش 
بنویــس. اســامی را خواندم تا رســیدم به یــک خانم که 
اســمش ژیلا بود. پیرزن گفــت: ننه همیــن رو بنویس 

اسمش قشنگه!

من یکی از انتخابات ها مسئول منطقه بودم. یعنی همه شعبه های یک منطقه- متشکل 
از 10 تا 15 شــعبه- دســت من بود. خانم خــودم در یکی از این شــعبه  ها ناظر صنــدوق بود. 
کار ما معمولا 24 ساعت طول می کشید. من چون باید به شعبه های مختلف سر می زدم، 
آخر شب دیگر خیلی خسته بودم و برای اینکه خوابم بپرد، رفتم برای خودم نسکافه بخرم 
که یاد همسرم افتادم و گفتم اون هم احتمالا خسته اســت. بنابراین برای او هم نسکافه 
گرفتم. بعد رفتم شــعبه ای که خانمم آن جا بــود و مخصوص خواهران بود و نســکافه را به 
دستش رساندم ولی آنقدر ســرش شلوغ بود و کار داشــت که نتوانستم خوب ببینمش. 

بعد از یک ساعت دیدم که یک استوری گذاشته و یاد من کرده. خیلی به دلم چسبید.

انتخابات مجلــس بود و مــن و آمنه کــه هــر دو از بچه هــای خوابــگاه فاطمیه بودیــم، ناظر شــورای نگهبــان پای 
صندوق هــای رأی بودیــم. قبــل از انتخابات کلی بــا نیروها صحبت شــده بــود که حواســمان به همــه جنبه های 

اخلاقی و رفتاری و... باشد؛ در برخورد با افراد و نشستن و صحبت کردن و همه چیز!

شــعبه ما در یکــی از محله های باکلاس شــهر تهــران بــود و همین باعث می شــد بیشــتر زیــر ذره بیــن نگاه ها 
باشیم .

خلاصه ســرتان را درد نیاورم، عصر بود. آمنه عادت داشــت با صندلی اش هی عقب جلو می رفــت که یکدفعه در 
حین رأی گیری صدایی مهیــب آمد. صدای مهیب همان و ناپدید شــدن آمنــه همان! آمنه تعادلش را از دســت 
داده بود و با صندلی به عقب رفته و افتاده بود روی زمین. شــعبه مدتی به هم ریخت. همه می خواستند بدانند 

چه شده!

آمنــه را بالا کشــیدند و جــو آرام شــد ولی مگر تا آخر شــب کســی می توانســت آمنــه را ببینــد و خنــده اش نگیرد؟ 
بخصوص اینکه بعضی از اعضای شعبه هم آقایان بودند.

بیچاره آمنه!

در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۷۶ که کاندیداها آقایان خاتمی، ناطــق نوری، زواره ای و محمدی ری شــهری 
بودند، یکی از جوان هایی که طرفدار خاتمی بود مادربزرگش را به هــزار زحمت به آنجا آورده بود.حوزه ما امامزاده 

سید نصرالدین در خیابان خیام تهران بود. 

موقعی که پیرزن می خواست رأیش را بنویسد به او گفتیم مادر کسی هست که برایتان بنویسد؟ گفت بله نوه ام 
هست و می خواهیم به سید رأی بدهیم. گفتیم کدام سید؟ اینجا دو سید داریم. یکی سیدرضا زواره ای، یکی هم 
ســیدمحمد خاتمی. تعجب کرد و گفت: عه! دوتا ســید هســت؟ نوه ام گفت یه دونه ســت. گفتیم نه دوتاست. 

گفت پس همانی که روحانی است و دین خدا را می گوید، همان بهتر است.

گفتیم: خب روحانی هم دوتاست. هم ناطق نوری هست و هم سیدمحمد خاتمی.

گفت: عه! نــوه ام گفــت اینا همــه کت وشــلواری و بی دین و ایمون هســتن و فقط یکی شــون هســت کــه دین و 
ایمون داره و روحانیه و دین خدا رو می گه!

همان لحظه نــوه اش از دور دوید به ســمت ما تا نگــذارد این مکالمه ادامه پیــدا کند. اما دیر رســید و به محض 
اینکه رسید اولین عصا را خورد.

به او گفت: مگه نگفتی فقط یه ســید هســت و فلانه و بیســاره؟ او هم می گفت: نه اون ســیدش خوب نیست، 
این سید خوبه!

در نهایت نیز پیرزن رأی سفیدش را در صندوق انداخت و فکر کنم تا خانه با عصا بر سر نوه اش کوبید.

ج در  هنگام انتخابات مجلس در مدرســه ای در کر
یکی از حوزه هــای رأی گیــری بودیم. آقای مســنی را 
دیدیم که همســر، فرزندان و سایر جوانان فامیل 
را شناسنامه به دســت و با قیافه هایی خواب آلود 
به خــط کــرده بــود و آورده بــود. بالای سرشــان هم 
ایســتاده بــود و رویشــان نظــارت می کــرد. بــا خــود 
گفتم چنین آدمی حتما فردی انقلابی است اما به 

تیپ و قیافه اش نمی خورد.

بــالای  رفــت  دهنــد  رأی  رفتنــد  کــه  بچه هایــش 
سرشــان و گفت کــه به چــه کســی می خواهــی رأی 
بدهــی؟ می دانــی چــرا می خواهــی رأی بدهــی؟ و... 
خلاصه آن هــا را کامل هدایــت کرد که رأی درســت 
دهند. وقتــی که مطمئــن شــد همــه رأی داده اند، 
جمعشــان کــرد تــا آن هــا را ببــرد و بهشــان بــرای 

صبحانه هلیم بدهد.

من خیلی خوشم آمد و رفتم با او گپی زدم و تشکر 
کردم کــه صبــح اول وقــت آمده انــد تــا رأی بدهند. 
گفت من ۴۰ ســال اســت کــه هــر انتخاباتــی را اول 
وقــت آمــده ام و رأی داده ام. هــر کــس در فامیــل 
راننــده  یــک  تــا رأی بدهنــد.  آورده ام  را هــم  بــوده 

تاکسی معمولی هم بود.

با او شــوخی کــردم و گفتــم بگذارید خودشــان رأی 
بدهند. ما این را جــرم می دانیم که کســی را مجبور 
کنیــد بــه رأی دادن یــا اینکــه بخواهیــد رأیــش را در 
اینجــا تغییــر دهیــد. گفت این هــا جوان هســتند، 
دوره قبل از انقــلاب را ندیده اند، شــاه را ندیده اند. 
اگــر این هــا هــم مثــل مــن آن دوره را دیــده بودند، 
و  بدهنــد  رأی  می آمدنــد  دوبــار  انتخابــات  هــر 
می دانســتند که به چه کســی باید رأی بدهند و به 
چه کســی نه. برای همین اســت که مــن همه چیز 
را به آن ها می گویم و نمی گذارم بلایی که بر ســر ما 
در دوران شــاه آمد، بر سر آن ها هم بیاید و خدایی 
آن زمــان برگردیــم. همه شــان  بــه  نکــرده دوبــاره 
ج خــودم می بــرم صبحانــه و هلیــم  را هــم بــه خــر
می دهم تا خاطره خوشــی شــود و یادشان بماند و 
به بچه هایشــان هم یاد بدهنــد که مــا از آن دوران 
نکبت گذشته ایم و با دست خودمان نباید به آن 

دوران برگردیم.

می گفــت مــن در ســال های انتخابــات پول هایــم 
را جمــع می کنم فقــط بــرای اینکــه در روز انتخابات 
جوان های فامیل را ببرم و به آن ها صبحانه بدهم، 

وگرنه وضع مالی خوبی هم ندارم.

مرضیه بهروزبیاتی- ملارد تهران
امید جلالی- مشهد 

خانم جهانبازی- تهران

- تهران بهزاد توفیق فر

ج - کر بهزاد توفیق فر
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یادداشتی 
درباره ممیزی 

کتاب  طنز

اصــل سانســور، ممیــزی، بازبینــی، 
لفــظ  هــر  یــا  و  محتــوا  بــر  نظــارت 
دیگــری که ناظــر بر کنتــرل محتوای 
محصولات فرهنگی که ذاتا با افکار 
عمومــی و فرهنــگ جامعه ســروکار 
دارند، هم عقلانی است و هم جهان شمول. در این که 
عقلانی است شکی نیســت. چنانچه هر انسان عاقلی 
اذعــان دارد که نظــارت بر مــواد غذایی، وســایل نقلیه، 
لوازم مورد استفاده انسان امری ضروری است، نظارت 
بر محتــوای مؤثــر بــر روح و جــان انســان نیــز عاقلانه و 
ضروری است. برای مثال، بر تولید و فروش کلید برق، 
نظارت می شود تا انســان اســتفاده کننده را برق نگیرد 
و در عیــن حــال، در مصرف بــرق صرفه جویی شــود و از 
آتش ســوزی و ایــراد خســارت های جانــی و مالــی دیگــر 
نیز خودداری شــود، یعنی »کالای فرهنگی« کمتر از یک 

لامپ، نیاز به نظارت دارد؟

بدیهی اســت، این نظــارت بر محتــوا، گذشــته از اینکه 
بر چه مبنــا و بــا کــدام خط کــش انجــام می پذیــرد، تنها 
مســائل اخلاقی و عقیدتی را شــامل نمی شــود و موارد 
سیاســی، اجتماعی و ملی را نیز در بر می گیــرد. تا جایی 
کــه در برخــی کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی، پیش از 
ایــن ممیــزی ســختگیرانه ای بــر محتــوای ضداخلاقــی 
اعمال می شــد که این ممیزی ها کم کم رنگ باخت و با 
صدور رده بندی سنی، برای محصولات فرهنگی تقریبا 
از بین رفت؛ اما همچنان ممیزی های سیاســی و ملی، 
حتی ســختگیرانه تر از قبل بر جای مانده و بعضا با داغ 
و درفش اعمال می شــود که قصد نداریــم درباره آن نیز 
در ایــن نوشــتار گفت وگــو کنیــم و خواننــده پژوهنــده 
کــه در ایــن زمینــه وجــود  را بــه منابــع قابــل توجهــی 
دارد ارجــاع می دهیــم. فقــط یــادآوری می کنیــم کــه نــام 
سانســور یا ممیزی از آنجا با عقبه ذهنــی منفی متبادر 
می گردد کــه دولت هــای دیکتاتــور کــه قریب بــه اتفاق 
آن ها شاهنشــاهی نیــز بودنــد، بــا ممیــزی تنگ نظرانه 
و غیرمتعهــد به اخــلاق یا فرهنــگ، فقــط محصولاتی را 
اجازه نشر می دادند که بیانگر و تقدیسگر نظرات آن ها 
باشــد و این تنگ نظری تا جایی پیش رفــت که اغلب، 
تنها تولیدات اعضای همان دیکتاتوری اجازه انتشار در 
جامعه یافت و لاغیر. برای مثال می توان از ائتلاف ملی 
علیه سانسور)1( در آمریکا و سانسور کتاب هایی با 
موضوع هولوکاســت یا زندگینامه جاسوسان در 
انگلیس، فرانســه و آلمان نــام بــرد. در ایران 

ار و طنزپرداز  
نگ

مه 
زنا

   رو
نیز، مثال هــای فراوانی از ایــن دیکتاتــوری را می توان در بهزاد توفیق فر    

دوره پهلوی ها، به خصوص در سال های ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ و 
سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ یافت.

گذشــته از این ها، دو روش کلــی برای ممیــزی و نظارت 
بر محتــوای کتــاب وجــود دارد: نظــارت پیش از انتشــار 
. در اغلــب کشــورهای اروپایی  و نظارت پــس از انتشــار
و آمریکایــی و همچنیــن کشــورهایی کــه به نوعــی تابع 
یکــی از ایــن کشــورها هســتند، نظــارت بر محتــوا پس 
 ، ، قانونــی اســت. بدیــن معنا کــه ناشــر مجاز از انتشــار
کتــاب را بررســی و آن را بــا شــرایط تجــاری خود بــه چاپ 
می رســاند. پــس از چــاپ، یک یــا چنــد نســخه از کتاب 
چاپ شــده بــرای ممیزی بــه نهادهــای قانونــی تحویل 
داده می شــود. در این مرحله، درصورتی که نهاد ممیز، 
با انتشــار کتاب مخالفتی نداشــته باشــد، کتــاب، روانه 
بازار می شــود. اگر محتوای کتاب نیاز به اصلاح یا حذف 
داشــته باشــد، ناشــر بایــد بــا ســوزاندن کامل کتــاب یا 
سانســور فیزیکــی -چــاپ رنــگ مشــکی یــا روش هــای 
دیگر- کتــاب را اصلاح و ســپس دوباره منتشــر نماید؛ 
اما اگر ممیز قانونــی، در کل، کتاب را غیرقابل انتشــار و 
در ضدیت با یکی از شاخص های خود بداند، از مؤلف، 
ناشــر و بقیه دســت اندرکاران کتــاب بــه دادگاه مربوط 
شــکایت می نماید و دادگاه مربوط، حکــم به جمع آوری 
و امحاء ناشر و منشــور می دهد! جریمه های سنگین، 
خسارت هنگفت ناشر، ایجاد سوءسابقه برای ناشر و 
نویسنده و بســیاری تبعات منفی دیگر، از عواقب این 
نوع ممیزی است. گرچه در ســال های اخیر و از آنجا که 
این دولت ها نیز نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید از 
توزیع قاچاق کتــاب ممنوعــه و در ادامه از اثرگــذاری آن 
جلوگیری کنند، ممیزی کتاب را به صورت غیررسمی به 
قبل از انتشار آن منتقل کرده و ناشر را ملزم نموده اند 
بــرای  را  کتــاب  از  از صفحه آرایــی، نســخه ای  تــا پیــش 
بازبینــی و ممیــزی در اختیار ســازمان یا شــورای قانونی 

مرتبط قرار دهد.

کتــاب،  محتــوای  بــر  نظــارت  بــرای  دوم  کلــی  روش 
نظارت پیش از انتشــار اســت که معقول تــر و موجب 
پیشــگیری از خســارت ناشــر و صرفه جویــی در وقــت 
و هزینه هــای دولــت و ناشــر و مؤلــف می گــردد. ایــن 
نظارت در کشــورمان، بر اســاس اهداف، سیاســت ها 
و ضوابــط نشــر کتــاب، مصــوب شــورای عالــی انقلاب 

فرهنگی انجام می پذیرد.

همه آنچه گفته شــد، تنهــا برای تقریب ذهــن خواننده 
کــه  امــا ســوال اصلــی  بــود.  بــه موضــوع  ایــن ســطور 
نویسنده این یادداشــت در پی آن است، نحوه اِعمال 
ایــن شــاخص ها و ضوابــط بــر کتاب هــای طنــز اســت. 
ســوالی کــه ظاهــرا هــم پرســش و هم پاســخ آن آســان 
می نماید. برای آنکــه درک درســت تری از ســوال مذکور 
داشــته باشــیم، بــه ایــن ســوال پاســخ بدهیــد. لازم به 
ذکر اســت که این ســوال فقط برای راهنمایی مخاطب 
ارجمند این یادداشت طراحی شــده و ارزش دیگری نه 

در کنکور و نه در هیچ آزمون جامعی ندارد.

ســؤال: فرض کنید مریضی بــا بیماری قلبــی روی تخت 
اتــاق عمــل اســت. آیــا از جــراح چشــم کــه تــازه انجــام 
عملــش را در اتــاق کنــاری بــه پایــان رســانده خواهــش 

می کنید تا قلب این مریض را عمل کند؟

الف( حالا که لباس پوشیده و سرِ پاست، چرا که نه؟

ب( فقط بازکردن سینه بیمار را به او می سپاریم.

ج( اگر مریض مشــکلی نداشته باشــد، ما هم مشکلی 
نداریم.

د( بــه هیــچ عنــوان. مریض را پزشــک متخصــص قلب 
باید عمل کند.

درســت اســت که طنز در الگوهــای دیویی یــا کنگره یا 
ســایر شــیوه نامه های رده بنــدی کتابخانــه ای، زیرگروه 
ادبیات دسته بندی می شود و کتاب طنز را می توان جزء 
کتاب هــای ادبیات دانســت؛ امــا باید توجه داشــت که 
کتاب طنز، از آنجا که منشــأ و جلوه های هنــر را ایجابا و 
اثرگذاری و شمول سیاســت و علوم اجتماعی را نتیجتا 
بــا خــود دارد، حتمــا باید بــه صورت مســتقل و توســط 
کارشــناس کتــاب طنــز، بررســی  و احیانا ممیزی شــود. 
عبــور دادن کتاب طنــز از غربــال ادبیــات یا شــاخه های 
دیگر کتاب)2( علاوه بر تبعات مالی و اجتماعی که برای 
ناشر، نویسنده و مخاطبان طنز می آفریند؛ اثرات سوء 
و غیرقابل جبرانی نیز بر ذائقــه فرهنگی جامعه و آینده 

طنز و نقد، خواهد داشت.

 

NCAC: National coalition against censorship :)1(

کــه کتــاب جــدی دربــاره طنــز  )2(: بعضــا دیــده شــده 
توســط کارشــناس ادبیات، کتــاب »تاریخ طنز« توســط 
کارشــناس تاریــخ، کتاب شــعر طنز توســط کارشــناس 
شعر و کتاب داستان طنز، توســط کارشناس داستان 

و رمان، بررسی شده اند!
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تــا به حــال شــده کــه تــرس از یــک 
آینــده   یــک  از  تــرس  یــا   ، تغییــر
پیش بینی نشــده، شــما را از انجام 
یــک تصمیــم بــازدارد؟ اصــلا راه حل 
ترس هایتــان  از  فــرار  بــرای  شــما 
چیســت؟ این موضوع یــک انیمیشــن جدید به اســم 
محصــول   ،)orion and the dark( تاریکــی  و  اورایــن 
کمپانــی دریم ورکس اســت که در ســال 2024 تولیــد و از 
پلتفــرم نتفلیکــس پخش شــده اســت. داســتان این 
انیمیشــن درباره پســربچه ای به اســم اوراین است که 
ترس هــای عجیــب و زیــادی دارد؛ ترس هایی که شــاید 
بــرای بزرگ ترهــا خنــده دار و غیرممکن باشــد، امــا برای 
اورایــن آن قدر بــزرگ اســت کــه تقریبــا زندگــی او را فلج 

کرده و لذت زندگی را از او گرفته است. 

اورایــن  از  خوبــی  شــناخت  ابتــدا  همیــن  در  فیلــم 
بــه مخاطــب  بــا همــه  ترس هایــش  و دنیــای ذهنــی 
بعضــی  مخاطــب  اســت  ممکــن  حتــی  و  می دهــد 
ترس هــای اورایــن را در کودکــی تجربــه کــرده باشــد. 
امــا بزرگ تریــن تــرس اورایــن تاریکــی اســت و اوراین 
مجبــور اســت هــر شــب تاریکــی را تحمــل و بــا جیــغ 
و داد و نفریــن بــه مبــارزه بــا آن بــرود. تــا این کــه یک 
شــب تاریکــی کــه از دســت داد و نفرین هــای اورایــن 
خســته شــده به شــکل یک موجود مجســم در اتاق 
اورایــن ظاهــر می شــود و اورایــن را بــرای مواجهــه بــا 
ترس هایــش بــا خود بــه یک ســفر 24 ســاعته بــه دور 

دنیا می برد. 

روایــت خلاقانــه و  ایــن فیلــم  ویژگــی مهــم و خــاص 
داســتان متفــاوت آن اســت. در ایــن فیلــم تاریکــی و 
شب دارای یک شــخصیت است که دوســتانی دارد و 
دوســتان او عبارتند از رؤیا، خواب، بی خوابی، سکوت 
و صداهــای نامعلوم کــه آن ها هــم هرکــدام دارای یک 
شخصیت هســتند. نکته ای که این فیلم به آن توجه 
دارد ایــن اســت کــه وجــود هرکــدام از ایــن موجودات 
به یک انــدازه بــرای زندگــی انســان ها ضروری اســت و 
هرکدام باید مأموریت خود را به درســتی انجام دهند؛ 
بــه  متضــاد،  شــخصیت های  ایــن  از  هرکــدام  وجــود 

دیگری معنا می بخشد.

شــاید پیام فیلــم بــرای مخاطــب کــودک این باشــد که 
تاریکی نه تنها ترس ندارد، بلکه تاریکی خواب و آرامش 
و ســکوت را بــه بشــر هدیــه می دهــد و همچنیــن بــه 
روشنایی و نور معنا می بخشد. اما در لایه های عمیق تر 
پیــام اصلــی فیلم این اســت کــه تــرس از ناشــناخته ها 
انســان ها طبیعــی و حتــی ضــروری اســت؛  زندگــی  در 
آن چیزی که ترس را منفی می کند این اســت که انسان 
را از حرکت به جلو بــازدارد. به عبارت دیگــر تنها راه حل 
مشــکل ترس، مواجه شــدن با آن اســت. شجاعت به 
معنــای نترســیدن از یــک چیز نیســت، بلکه بــه معنی 
انجــام یــک تصمیــم و حرکــت بــا وجــود تــرس اســت. 
انیمیشن اوراین و تاریکی در انتقال این مفهوم با زبان 

طنز و داستانی جذاب، کاملا موفق عمل کرده است.

گار و طنزپرداز
ه ن

ام
وزن

    ر

محمدرضا رضایی    

بترس اما 
متوقف نشو

معرفی انیمیشن اوراین و تاریکی

تمرکز زدایی از پایتخت 
نقطه مثبت دوره جدید

نگاهی به 
طنز آیتمی 
دایی جان

مجموعــه آیتمــی دایــی جــان جدیدتریــن اثــر 
شــبکه نســیم اســت کــه به طــور مشــترک با 
شــبکه خراســان پخش می شــود. این اولین 
بار نیســت که مجموعه ای از شــهر مشهد و 
بدون حضور در شهر تهران موفق می شوند 
که برنامه ای در ســطح شــبکه های تلویزیونی سراسری بسازند و 
روی آنتــن ببرند. پیــش از این نیــز مجموعه های »کافی شــات« از 
شبکه نسیم و »دی بی سی فارسی« از شبکه دو به همین شیوه 
پخش شــده اند. رویه ای که امیدوارم به ســایر شهرها نیز تسری 
پیدا کند و این موقعیت برای مجموعه های فعــال و خلاق آن ها 

نیز فراهم شود.

مجموعه »دایی جان« دو شخصیت ثابت دارد که همان طور که 
از اسمش پیداست دایی و خواهرزاده هســتند و شاکله اصلی 
برنامه را تشکیل می دهند. غیر از این دو، از سایر شخصیت ها 
در میــان آیتم هــا اســتفاده می شــود کــه بــرای شــوخی بــا اخبــار 
اســت. ایــن مجموعــه از خلاقیــت خوبــی بهره جســته اســت و 
ح می کنــد امــا در خنده  نقدهایــی را به صــورت زیرپوســتی مطــر

گرفتــن از مخاطب چندان موفــق ظاهر نمی شــود. از نقاط قوت 
برنامــه می توان بــه اســتفاده از کلمــات بومی توســط دایی جان 
و ترجمــه آن توســط خواهــرزاده اشــاره کــرد کــه بــه نوعــی لهجه 
مشــهدی را نیز آموزش می دهــد. البته برخــی از مواقع برعکس 
خ می دهد که باعث غافلگیری مخاطب می شــود. از  این ماجــرا ر
میان آیتم های ثابــت برنامه آیتم آخــر آن از آیتم های فکر شــده 
و جذاب اســت که هجو شــایعات در فضای مجــازی و زودباوری 
عــده ای از افــراد را بــا طراحــی شــخصیت های متفــاوت از جملــه 
شــوهرعمه به نمایش گذاشــته اســت. آیتم آشــپزی نیــز اگرچه 
قبلا مشــابه آن در مجموعه های طنــز وجود داشــته، اما در این 
برنامــه کامــلا شخصی سازی شــده و خلاقانــه اســت. همچنیــن 
امــا  باشــد  بهتــر  می توانســت  اگرچــه  نیــز  خواســتگاری  آیتــم 

نمی توان گفت که ضعیف از کار درآمده است.

مجموعــه دایی جــان با وجــود اینکه 10 قســمت بیشــتر نیســت 
اما به دلیل دســت خالی تلویزیون در برنامه هــای طنز انتخاباتی 
در فاصله ای بســیار انــدک تــا انتخابــات، ارزش دیــدن دارد. پس 

امیدوارم خودتان را از آن محروم نکنید.

    طنزپرداز
ن     

فا
ش با

سید محمدجواد کی

گلزار؛ مثل همیشه!
نگاهی به مسابقه پانتولیگ

دارد.  ســرگرم کنندگی  حالــت  مســابقه  ذات 
این خاصیت باعث می شــود هر مســابقه ای 
با داشتن یک ســری معیارهای کیفی ابتدایی 
بتواند مخاطب خاص خود را داشته باشد. اگر 
شــبی به منزل دوســتان یا فامیل خود بروید 
و به طــور اتفاقی تلویزیون منــزل آن ها مســابقه ای در حال پخش 
داشته باشد، می تواند شما را برای دقایقی سرگرم کند. بستگی به 
قدرت فنی و تکنیک های به کار گرفته شــده در آن برنامــه دارد که 
می تواند شما را تبدیل به مخاطب درجه یک آن برنامه بکند یا نه. 
یک سری روش های آسان و دم دستی برای جذب مخاطب در این 
گونه برنامه هــا وجود دارد که به نظر می رســد تبدیل به سیاســت 
جدید صداوســیما شده اســت. فرمول مســابقه به عــلاوه مجری 
ســلبریتی، فرمولی اســت که صداوســیما برای جــذب مخاطب به 
آن متوسل شده است. یک مسابقه معمولی طراحی کن، مجری 
ســلبریتی پیدا کن و تمــام. این روش، روشــی اســت که امــروزه در 

غالب برنامه ها دیده می شود.

پانتولیگ یــک نمونــه از ایــن برنامه هایی اســت که با توســل به 
جذابیت های ظاهری مجری سلبریتی آن، قصد دارد که مخاطب 
قابــل توجهی جــذب کنــد. مخاطبــی که بــه احتمــال زیــاد جنس 

مونث و کم سن جامعه را شامل می شود.

بی شک تهیه برنامه های پرمخاطب و جذاب هزینه بسیار زیادی 
دارد. هزینــه ای که راحت طلبــی برخی تولیدکننده ها باعث شــده 
که به جای صرف آن در جهت بهبود کیفیت برنامه های تولیدی، 
صرف اســتفاده از چهره هایی شــود که بــدون هیــچ مهارتی تنها 

متکی به جذابیت های ظاهری شان هستد.

پانتولیگ یک مســابقه تلویزیونی با تهیه کنندگی جواد فرحانی و 
اجرای محمدرضا گلزار است که از ۵ بهمن ماه مصادف با ولادت 
حضرت علــی)ع( و روز پدر از شــبکه ســه ســیما شــروع به پخش 
کرد. این برنامه ترکیبی از پانتومیم، بخش هایی شبیه به بیست 

سوالی و سوالات عمومی است.

گلــزار در پانتولیــگ همان گلزاری اســت کــه در آینه بغــل، رحمان 
۱۴۰۰، گیسو، ســاخت ایران، فیلم عروســی اش و... وجود داشت. 
همــان تصویر ثابــت و یکنواختی کــه مــردم از محمدرضا گلــزار در 

ذهن دارند را می توان در پانتولیگ نیز مشاهده کرد.

هم زمانــی پخــش ایــن برنامــه بــا ولادت حضــرت علــی)ع(، ملــزم به 
گرامی داشــت این روز مبارک در این مســابقه اســت. به گونه ای که 
مجری برنامه، در ثانیه هــای ابتدایی پخش، ایــن روز را در یک جمله 

کوتاه، در بی حس ترین و خشک ترین حالت ممکن ادا کند و تمام.

باعــث  بــا بخــش »ادابــازی« خندوانــه،  ایــن مســابقه  شــباهت 
می شــود که از نظــر کیفی ایــن دو برنامــه را با هم مقایســه کــرد؛ از 
دکور برنامه گرفته تا قوانیــن بازی. غالب رنگ های بــه کار رفته در 
دکور مسابقه پانتولیگ تیره است که این تیرگی هیچ سنخیتی با 
نوع مسابقه که با محوریت ایجاد سرگرمی و انتقال شادی است 
ندارد. قوانین حاکم بر بازی روال ثابتی ندارد و در یک مســابقه به 
بازیکنان آســان گرفته می شــود و در یک مســابقه بسیار سخت 
گرفته می شود. برخی قوانین کلی نیز با قوانین همگانی پانتومیم 

سنخیت ندارد.

به هر حــال پانتولیــگ را می تــوان مانند یکــی از ده هــا برنامه های 
تولیــدی صداوســیما دانســت کــه اســیر یــک روال یکنواخــت، 
تکراری و معمولی شده که تنها وجه متفاوت آن، گلزاری است که 
می توان به آن امیدوار بود که مخاطبان هــوادار خود را جذب این 

برنامه کند.

زنامه نگار و طنزپرداز
رو

    
ه     

ی   زاد
سیده کوثر هاشم
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چندی پیــش کتاب طنــز یکــی از طنزنویســان مطبوعــات را نگاه 
می کــردم و در میــان مطالــب او در بــه در بــه دنبــال شــکل های 
نوی طنزنویســی می گشــتم اما متأســفانه هرچه طنزهــای کتاب 
را زیــرورو کــردم بیشــتر مأیــوس شــدم. اصــولا ســاده ترین، دم 
دســت ترین و قدیمی ترین شــکل طنزنویســی این اســت که ما 
یک خبر روز را بگیریم و هی با انواع و اقسام شوخی های طنزآمیز 
آب و تابش بدهیم. شاید بتوان با این شگرد یکی دو حتی ده تا 
طنز خوب نوشت و خواننده را خنداند اما زنهار که استفاده زیاد 
از یک قالب تکراری اگر خواننده را عصبانی نکند حداقل خســته 

خواهد کرد.

طنز خــود قالــب مشــخصی نــدارد اما مثــل مــوم یــا آب می ماند. 
بنابراین می توان هر شکلی به آن داد و آن را در هر ظرفی ریخت. 
امــا کوشــش نویســنده بایــد ایــن باشــد کــه بــا تکیــه بــر ذوق و 
اســتعدادش هر بار مناســب ترین قالــب و ظرف را بــرای طنزش 
پیدا کند تا تأثیر نوشته اش روی خواننده دوچندان شود. برخی 
ترجیح می دهند این محتوا را-به قول ادبای قدیم - با اســتقبال 
طنزآمیــز از آثــار مشــهور دیگــر یا با بــه اصطــلاح »نظیره نویســی« 
)و گاهــی هــم البتــه ایــن اســتقبال بــه قصــد تخطئــه و مقابلــه 
طنزآمیز با آثار مشــهور اســت که در این حالت بهتر است به آن 
نقیضه نویســی بگوییــم( ارائــه دهند. امــا بعضی از نویســندگان 
هم برای طنزنویســی خود مســتقیما ســراغ قالب های شــناخته 
شــده ای چون شــکل های شــعر کهــن و نــو می رونــد و آن ها هم 
کــه اصحــاب نثــر هســتند ترجیــح می دهنــد اثــر طنزشــان را در 
شــکل های معروفی چــون قصه هــای عامیانه، حکایــت، لطیفه، 
شــطحیات، خاطره، یادداشــت های روزانــه، بحر طویــل، گزارش، 
، نمایشــنامه،  مقالــه، نقــد، داســتان کوتــاه، رمــان، کاریکلماتــور
فیلمنامــه و... بریزنــد. امــا به نظر مــن طنز چنــان انعطافــی دارد 
کــه هــر روز می تــوان جســارت بیشــتری کــرد و آن را در ظرف های 
نوتری ریخت؛ شکل هایی که یا تاکنون فقط در آثار جدی از آن ها 
استفاده شده و یا اصولا طنزنویســان خوش ذوق خود با دست 
مبارکشان می سازند تا طنزشان را شــیرین تر و خواندنی تر کنند. 

البته گاهی برخــی از طنزنویســان یــک جورهایی کلــک می زنند و 
همان شیوه های قدیمی طنزنویســی را به کار می گیرند اما صرفا 
رنگ و لعابشــان را عوض می کننــد. )مثلا در قدیــم مجله توفیق 
قالبی داشــت به نــام انگولک بــه جراید که ایــن قالــب در گل آقا 

مدتی تبدیل شد به شوخی با همکاران!(.

در ایــن مقالــه کوشــیده ام نشــان دهــم کــه چگونــه می تــوان از 
همــه ظرفیت هــا و ابــزار و امکانــات طنزنویســی اســتفاده کــرد و 
تابلوهایــی رنگارنــگ پدیــد آورد. ایــن کار هم یک فرمول بیشــتر 
ندارد: اینکه طنزنویس همــواره ببیند آیا می تواند از شــکل های 
مختلف و جدی نوشــتاری برای طنزنویســی اســتفاده کند؛ چون 
همه اشــکال جدی نوشــتاری و هنری را می توان به اثری طنزآمیز 
تبدیل کرد. گــو اینکــه همان طور که گفتــم برخی از طنزنویســان 
گاهی از این هم فراتر می روند و شکل های تازه ای خلق می کنند.

مشابه سازی یا نظیره نویسی طنزآمیز  

اصولاً هــر نوشــته ادبــی، روزنامــه ای و کتابــی، یا ســخنرانی یــا اثر 
هنری مشــهور و جدی را می توان به نحوی طنزآمیز شبیه ســازی 
یــا شبیه نویســی کــرد و نظیــره طنزآمیــز از آن ارائــه داد کــه البتــه 
گاهی حاصــل کار اثــری هنــری و گاه مطلبــی بی مزه خواهد شــد. 
در حقیقــت در این مــورد دو چیــز در موفقیــت طنزنویــس تأثیر 
زیــادی دارد: یکی میــزان شــهرت اثری کــه از آن تقلیــد می کنیم و 
دیگــری درجه ذوق و اســتعداد طنزنویــس. این آثــار می تواند اثر 
مشهوری در گذشته باشد؛ مثل شــاهنامه فردوسی و گلستان 
ســعدی یا شــعر نوی شــاعرانی معروفی چون ســپهری و اخوان. 
گاهــی هم قصــد نویســنده صرفــا شبیه ســازی نیســت؛ بلکه در 
واقــع شبیه ســازی یــا تقلیــد از اثــری مشــهور بــه قصــد تمســخر 
یا هجــو و رد کردن آن اثر بزرگ و مشــهور اســت کــه در این مورد 
بهتر است به آن نقیضه نویســی )پارودی یا برلســک( بگوییم تا 
نظیره نویســی و شبیه ســازی. از ایــن نوع طنــز )کــه در ادبیات ما 
نمونه های زیادی از آن در دســت نیســت، شــاید به خاطر اینکه 
نویسندگان و شــاعران ما همواره احترام بزرگ ترها را داشته اند( 

می توان به نمونه های چندی در ادبیات غرب اشاره کرد؛

نمونه هایــی که در آن نویســندگان بــا تقلید از آثار نویســندگان 
بزرگ قبل از خود ســبک و یا محتوا و گاهی هم هــر دو ویژگی آن 
ثــار را دســت انداخته اند. بــه این معنــی که یا بــا زبــان فاخر این  آ
آثار بــه موضوعاتی عامیانه، مســخره و ســطح پایین و یــا با زبانی 
ثــار پرداخته اند.  عامیانه و مســخره بــه موضوعــات جــدی ایــن آ
مثــلا بــه عقیــده منتقــدان دون کیشــوت، نوشــته ســروانتس، 
ثــار روایــی رمانس هــای دوران قبل از ســروانتس  نوعی نقیضه آ
اســت و ســروانتس در آن بــا ســبک فاخــر همــان رمانس هــا به 
موضوعاتی معمولی می پــردازد و قهرمانــش و کارهــای او را - که 
هنوز می خواهــد ادای پهلوانــان و قهرمانــان گذشــته را درآورد و 

نمی فهمد دوره پهلوانی عوض شده است - دست می اندازد.

نــوع  از  بیشــتر  مــا  ادبیــات  در  شــده  شبیه ســازی  طنزهــای 
نظیره نویســی یا شبیه نویســی اســت و قصــد در آن نه مســخره 
ثــار برای  ثــار کهــن و نــو، بلکــه اســتفاده از شــهرت ایــن آ کــردن آ
خندانــدن خواننــده اســت. بــه هنــگام ایــن تقلیــد نیــز معمــولا 
طنزنویسان ما با دســتکاری هایی از زبان و سبک فاخر آثار کهن 
اســتفاده می کنند تــا موضوعــی غیر جدی، مســخره یــا معمولی 
ح کننــد. گاهی هــم البته بــرای زیــاد کردن  امــروز را در آن هــا مطــر
شوخی ها از جابه جایی زمانی یا تاریخی استفاده می کنند. به این 
معنی کــه در لابــه لای ســبک فاخر و جدی نویســندگان مشــهور 
از کلمات، اصطلاحــات، گفت وگوها، موضوعــات، وضعیت ها یا 
شــخصیت ها، اشــارات و وقایع امروزی نیــز اســتفاده می کنند تا 
خواننده از تناقض بین زبــان و محتوای قدیم بــا زبان و محتوای 

جدید بی اختیار بخندد.

▪     برگرفته از کتاب اسرار و ابزار طنزنویسی     
▪     نگارش، تدوین و ترجمه: محسن سلیمانی
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اولش ف دارد
وی در سال 1331 در حالی چشم به قزوین گشود 
کــه دوربین به دســت بــود و فیلمبــرداری می کرد. 
وی اولین کاری که بعد از تولدش انجام داد، اکران 

فیلمِ درون شکم مامان چه می گذرد بود. 
او بعد از شنیدن »روژی له دایک بونت پیروز بیت 
نازارکم« متوجه شــد که پدرش کرد اســت و بعد از شنیدن »تولدون 
مبــارهَ« متوجه شــد که مــادرش تــرک اســت و وقتــی در جــواب آن ها 
دوربینــش را در آورد و گفت: یک بار دیگــه بگین. آن ها فهمیدند که 

وی به شدت هنری است. از هشت سالگی به تهران آمدند.
دوران مدرســه را مؤدب و باوقار طی کرد. به جای ناخن جویدن، قاریِ 
قرآنِ ســر صــف بــود. از همــان بچگی بــه قــرآن و قصه هایــش علاقه 
داشــت و بدون قصه خوابش نمی بــرد. وی بــا اینکــه دوران جوانی را 
در زمان شــاه زندگی می کرد، به بطالت نگذراند و به مسجد می رفت. 
می دانیــد کــه اعلی حضــرت روی گذرانــدن ســاعات به بطالــت خیلی 

حساس بود، مخصوصا زمان بعد از شام! 
( عده ای  گول خــورده )به گفتــه ی جوانــان موافق شــاه و بطالت گریــز
دیگر را گول مالی کرد و با تشکیل دادن یک گروه تئاتر، نمایش حر را 
در مســجد محله اجرا کرد تا اولین کار هنری اش را انجام داده باشــد. 
البته مأموران مبارزه با بطالت )مأموران ساواک( نگذاشتند نقشه ی 
شــوم وی عملــی شــود و جوانــان را بــا تئاتــرش منحــرف کند. وســط 
نمایش به مســجد یورش آوردند و مردم را پراکنده کردنــد. اما مردم 
که دیگر گول مالی شده بودند به خیابان ها ریختند و تظاهرات کردند.

بنابرایــن وارد حرفــه ی بازیگــری و کارگردانــی شــد. امــا هیــچ چیــزش 
لبــاس پوشــیدنش در  نــه  بــود.  کارگردانــان نرفتــه  بازیگــران و  بــه 
جشنواره ها، نه مهمانی رفتن و تولد گرفتنش. همه ی فیلم هایش 
هم که متأســفانه ســر و ته داشــت. اینکــه فیلم هایش در 40 کشــور 
جهان دیده شده و شناخته شده بود، از بدسلیقگی خارجی هاست 
وگرنه وی خودش هــم وصیت کرده بــود او را در قطعــه ی هنرمندان 
خاک نکنند. چون این ســبک فیلم ســازی در ســینما و تلویزیــون را 
نمی پســندید. به گفته ی وی »فیلم باید ارزشی را به مخاطب منتقل 
کنــد و در جهت تربیت نســل، انسان ســازی و مقاوم ســازی هنرمند 
قدم بردارد. تاثیر فیلم خوب از کتاب و منبر هم بیشــتر اســت«. وی 
خیلی اهل حال کردن با جلف بازی و ابتذال نبود، حال اینکه خیلی ها 
برای دیدن این فیلم ها به ســینما می روند، تازه پــول می دهند بلیط 

هم می خرند! بعدش هم از بی داستانی فیلم کیف می کنند!
با کسی رودربایستی و تعارف نداشت، صریح نقد می کرد. در سال ٨٨ 
با انگشت اشاره به ده درصد از اهالی سینما و تلویزیون اشاره کرد و 
گفت: انتقاد. خانه ی سینما نیز به خاطر این انتقاد از او شکایت کرد! 

تا نشان دهد دیکتاتور نیست.
یکبــار دیگر هم بــه جــرم ســرقت ادبی از او شــکایت شــد ولــی چون 
سابقه ی تقلب در مدرسه نداشت و تک خور بود و آن ها که شکایت 
کرده بودند هم دلایل کافی نداشــتند، درواقع یک حرفی زده بودند و 

مثل چی در آن گیر کرده بودند و نتوانستند ثابت کنند، تبرئه شد. 
در ســال ٩0 هــم به یــک تهیه کننــده کــه از آنجلیناجولــی دعــوت کرده 
بود به ایران بیاید انتقاد کرد که حاشیه ســاز شــد و اعتراض تعدادی از 

هنرمندان خانم را در برداشت! 
از فیلم هایــی کــه در آن بازی کــرده می توان به پرواز در شــب، انســان 
و اســلحه و گورکن اشــاره کــرد. فیلم هایی که ســاخته نیــز عبارتند از 
قصه های تبیان، ایــوب پیامبر، مــردان آنجلس، یوســف پیامبر، که 

این دو تای آخر از پرفروش ترین ها در جهان بود.
آخریــن فیلمــی کــه نصفــه آن را ول کــرد و در ســال ٩4  اجبــارا دار 
فانــی را وداع گفت، فیلم حضرت موســی بــود. اینکــه می گوییم به 
اجبار چــون هنوز در علــت مرگش ابهــام وجود دارد. پزشــکانش، 
را  کــه وی  از ســرداران معتقــد اســت  یکــی  و  کارگردانــان  از  یکــی 
تــرور بیولوژیکــی کرده انــد. فرزندانش نیز بــه این امر مشــکوکند، 
بــرای آن ها غیــر قابل باور اســت کــه پدرشــان بدون هیــچ علائمی 

یک دفعه سرطان ریه بگیرد و اینقدر سریع بمیرد.
ج  او که پرچم دار قصه هــای قرآنی در هنر بود کســی نیســت جز فر
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فیروزه کوهیانی    

حذف بوی عیدی تا 
یافتن بهانه برای فرار

یک. »بوی عیدی« باید   
حذف شود

هفتــه ی گذشــته، یکی از 
خواهان  بزرگ خاندانــان، 
حذف »بــوی عیــدی« از آهنگ متــن فرهاد 
شــد. وی بــا اذعــان بــه این کــه بــوی تــوپ 
نمی توانــد  هیچ کــدام  رنگــی  کاغــذ  بــوی  و 
جای بــوی پول و عیــدی را بگیــرد، گفت که 
بوی تنــد ماهــی دودی می توانــد جایگزین 
شــعر  ابتدایــی  کلمــات  ایــن  بــرای  خوبــی 
قطــع  را  کار  ایــن  از  هدفــش  وی  شــوند. 
کردن عیــدی نوه ها و نتیجه  ها ندانســت و 
افزود فقط احســاس مســئولیت فرهنگی 
کــرده اســت.  وی را ملــزم بــه چنیــن کاری 
همچنین ایشــان درصدد اســت که »با اینا 
زمســتون و ســر می کنــم« را حــذف کنــد و 
»با اینا یه چندین  ســالی ســر می کنم« را به 
شــعر الصاق کند تا فاصله ی تقدیم عیدی 
را بیشــتر کنــد و تــاب و تــوان خاندانــش را 

مانند کارمندانِ عیدی بگیر افزایش دهد.

دو. قانون پایستگی سلبریتی ها اثبات شد  

در پــی رونمایی از همســر یــک خانم ســلبریتی، 
دانشمندان اعلام کردند که ســلبریتی ها از بین 
نمی رونــد، بلکــه از ازدواجــی بــه ازدواجــی دیگــر 

تبدیل می شوند.

سه. تخفیف میلیاردی به بهای ارتقا به   
مرتاضیت! درجه ی 

مروری بر 
رویدادهای 

هفته

یکــی از بازیکنــان اســتقلال گفتــه: »قراردادم 
با تیم، هشــت میلیارد بود کــه تخفیف دادم 
یــک  پــول  یــک میلیــارد تومــان. الان  و شــد 
وعده غــذا هــم نــدارم بخــورم.« وی در ادامه 
افــزود: »می خــوام با حــذف کــردن وعده های 
غذایــی م از ایــن مرتاض هایی بشــم کــه چند 
ســالیه چیــزی نخوردن یــا با یــه هســته خرما 
روی  هــم  بعــدش  آوردن.  دوام  ســال ها  تــا 
زغال داغ راه برم و اگه شــد از موهام آویزون 

بشم.« درخت 

. بدون بهانه ی کافی متواری نشوید   چهار

اتحادیــه ی ســازمان بین المللــی حمایت از 
 )vay DáDá مردان در خانه تکانی )ملقب به
هشــدار داد فــرار بی رویــه ی مــردان از زیــر 
کار خانه تکانــی آن هــم بــدون آوردن دلیل 
مناســب، وجهه ی این اتحادیــه ی حامی را 
خدشــه دار کــرده اســت. آقــای تِکان تِــکان 
سرپرســت خانه تکانــان کل جهــان »عــدم 
اتفــاق  ایــن  ریشــه ی  را  کافــی«  مطالعــه ی 
می دانــد . همچنیــن وی افزود: »هــر مردی 
کمــرم درد  کار نکنــه، می گــه  کــه می خــواد 
می کنه؛ نــه؟ می گه بلد نیســتم جــای فلان 
چیــز کجاســت... اینا دیگــه قدیمی شــده. 
از  کتــاب  بــا  کــردن  آشــتی  بــا  مردهــا  بایــد 
بهونه های کافی و جذاب و جدید استفاده 
کنن.« در ادامه وی خاطرنشــان کــرد: »فرار 

بی رویه، کار خیلی بدیه!«
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ســال ها پیش در چنین روزی، یعنــی در ۳ مــارس ۱۹۲۴ میلادی )چه 
بــا کلاســیم! دیگــر رفتیــم ســراغ تاریــخ میــلادی( امپراتــوری عثمانی 

منقرض شد.
قضیه این جــوری آغاز شــد. عثمــان یکــم بــا زدن میخ خود در شــهر 
ســوگوت با گفتــن »نمی خــوام به اســم خاصی اشــاره کنــم؛ ولی حالا 
که اصرار می کنید اســم خودم رو مــی ذارم روی حکومــت« امپراتوری 
عثمانــی را بنیــان گذاشــت. در ســده چهاردهــم میــلادی و بــا فتــح 
شــبه جزیره )الکــی ادای جزیــره را در مــی آورد؛ وگرنــه از یــک طرف به 
خشــکی وصل اســت( بالکان خیلی سوســکی خود را وارد قاره اروپا 
کرد و با گفتن »خب ما چشــم رنگی هــا چقدر خوبیم« به یک کشــور 
فراقاره ای تبدیل شد و دیگر هیچ کس توانایی بردن و حتی خوردن 
یک اســتانش را هم نداشــت. عثمانی که دیگر پا را روی گاز گذاشته 
بود امپراتوری روم شــرقی یا همان بیزانس را ضمیمه  خاک خود کرد 
و محمد فاتح با فتح قســطنطنیه و گفتن »آخه این هم شــد اسم؟! 
ســه بار پشــت ســر هم بگیم فکمون قولنج می کنه« از همین روی 
اســم آن را اســلامبول که بعدها به اســتانبول تبدیل شــد گذاشت 
و جهانی را از نوشتن قســطنطنیه در دیکته و بُکسُوات کردن حین 
گفتن آن نجات داد. حال قضیــه را روی دور تند، در واقع خیلی خیلی 
تند قرار می دهیم تا به سر قضیه اصلی برســیم..... جلوتر.... نه زیاد 
رفتیم، فعلا کاری با دیدار رضا شــاه با آتاتورک و بخشــیدن سرزمین 

آرارات نداریم، یک مقدار عقب... همین جا خوب است. 
قضیه به اینجا رســید که عثمانی وضعیــت خوبی در دهــه اول قرن 
بیســتم نداشــت. از یک ســو برخــی شــورش های داخلی و از ســوی 
دیگر چند جنگ خارجی را پشت سر گذاشــته بود. عثمانی که در آن 
زمان با آلمان خیلی ندار شده بودند و با خواندن »ما دو تا داداشیم، 
خیلــی بــه هــم می نازیــم!« آخرهفته هــا بــا یکدیگــر جــوج بــا نوشــابه 
می زدند. انگلیسی ها که همواره به مانند خواهرشوهر چشم دیدن 
خوشــی بقیه را نداشــتند، همین امر موجب بروز حسادتشان که از 
آن بزم حتی یک کتف گاز زده هم بهشــان نمی رسید، شد و با گفتن 
»اگه یــه بار دیگــه دودتون بیــاد اینجا میام تــف می کنم تــو غذاتون« 
تمام تلاش خود را برای نابــودی عثمانی می کرد و بــه دنبال بهانه ای 
برای جنــگ می گشــت. از آنجایی کــه علاوه بر جور شــدن پــول عقد 
و عروســی )البتــه در قدیــم، الان کــه انســان دچــار زایش می شــود!( 
بهانه جنگ هم جور می شــود، این اتفــاق با ترور فرانتــس فردیناند 
کارل لودویــگ یوزف ماریــا فون ولیعهــد اتریش-مجارســتان که در 
خانه همســرش تا می آمد بــرای صبحانــه صدایش کند، زمان شــام 

می رسید، به دست آمد. 
قضیــه این جورکی بــود کــه قرار شــد وی بــه همــراه همســرش برای 
اجرای امــور محولــه بــه ســارایوو بــرود. از همین جهت یک مشــت 
جــوان صربســتانی عــلاف در حالــی که ســر کوچه بــا گفتــن »جوجو« 

مزاحــم دخترهای مــردم می شــدند، دور هم گــرد آمدنــد و گفتند که 
بریــم ایــن مَــرده را مُــرده کنیم کــه بخندیــم. آن هــا اقــدام بــه این کار 
کردند؛ ولی باتوجه بــه اینکه عکس ولیعهــد را ندیــده بودند و حتی 
از آنجایی که امکان صدا کــردن وی هم مقدور نبود، زیرا تا می آمدند 
اســمش را به زبان بیاورند، نارنجک منفجر می شــد، آن را به اشتباه 
پرت کردنــد و چند نفر دیگر را به اشــتباه ترکاندند. ســپس جوان ها 
به کافه ای رفتنــد تا ضمن هرت کشــیدن یک اسپرســو تلخ و گفتن 
»خاک تو سرت دست وپاچلفتی. این دستت به آن یکی می گه زکی« 
با تشــکیل یک کارگروه بــه بررســی زیربنایی شکستشــان بپردازند. 
در همین زمان ماشــین ولیعهد که بــه علت نبــودن امکانات کافی 
و البته اختــراع نشــدن نرم افزار مســیریاب از روش ســنتی که همان 
پرســیدن از رهگــذران بود، مســیر خــود را پیــدا و حرکت می کــرد. در 
اینجا بود که به ســبب کســب اطلاعات غلط، راننده اشــتباه پیچید 
و ماشــین درســت جلــوی جوان هــا رســید و آن هــا این بــار ولیعهــد 
را تــرور کردنــد. همیــن امــر باعــث شــد کــه اتریش-مجارســتان بــه 
صربســتان با گفتن »حالا حالی ت می کنــم« اولتیماتــوم داد و پس از 
مشاهده دایورت آن ها، با گفتن »حمله...« به آن کشور یورش برد. 
ســپس روســیه با گفتن »عه! چی شــد؟!« به هواخواهی صربســتان 
که متحدش بود، وارد جنگ شــد. بعد از آن آلمان، فرانســه و برخی 
دیگر از کشورها از جمله عثمانی وارد جنگ شدند. خلاصه یک چیز 
تو چیزی )انتخاب نوع چیز بر عهده خواننده( شده بود و انگلستان 
که وضعیــت را این طوری دیــد با گفتن »آخ جــون جنگ« خــود را وارد 

معرکه کرد و بدین شکل جنگ جهانی اول در سال 1٩14 آغاز شد.
قضیه اینجورکی تر شد که طی چند ســال چندین کشور اروپایی هی 
تو ســر و کول هــم می زدند تــا درنهایت بــاز هم مثل همیشــه طرفی 
که آلمــان بود شکســت، آن هــم از نوع مفتضحانــه خــورد و این امر 
باعــث فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی شــد. انگلســتان که بــرای این 
امر کلی زحمت کشــیده و تمام منطقه و ایالت های تحت پوشــش 
عثمانــی را تحریــک کــرده بود، بســیار خوشــحال شــد و با گذاشــتن 
یک خط کش شــروع بــه مرزبنــدی ســرزمین های جدید کــرد. البته از 
آنجایــی که ســلطان عثمانــی نمی خواســت بپذیــرد که دیگــر قدرتی 
ندارد و آن امپراتوری را لولو خورد، مقداری در برابر واقعیت مقاومت 
می کرد. همین امر و همچنین دعوا بین انگلستان و فرانسه بر سر 
سرزمین های ســابقا عثمانی و مقداری هم جنگ های داخلی بر سر 
قــدرت در ترکیه جدید باعث شــد تــا همچنان ســلطان عبدالمجید 
دوم کــه در منزل عبدالمجیــد دوم صدایش می کردند بر ســر قدرت 
)البتــه در محدوده اتــاق خواب تا ســرویس بهداشــتی کاخش( بود 
و درنهایــت در ۳ مــارس ۱۹۲۴ طــی تصمیم مجلــس از کشــور اخراج 
گردید. این گونه شــد کــه امپراتوری عثمانــی بالکل از صفحــه روزگار 

حذف و با حریم سلطان وارد صفحه های تلویزیون شد.
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کاتــو  ریست

ا ری
ک

   
ی    

هر

سید محمدجواد طا

مــرد فقیــری بــود کــه یــک همســر 
همیشه شاکی داشت. زن از صبح 
می کــرد  شــروع  می شــد  بیــدار  کــه 
به شــکوه و گلایه: »دســتم تــا آرنج 
النگو نیســت که چلــق و چلق کند 
ســرم گرم شــود. یــک ســولاریوم هــم نــدارم دســتمال 
روانــداز  یــک  برایــش  داشــتم  خ کن  ســر اگــر  بکشــم. 
می بافتم. بســکه ســیب زمینی خوردیم، شدیم سیب 
هوایی . چایی داغــه چون اســپیلت نداریــم. خان دایی 

چاقه از بس گوشت می خوره ولی تو چی. 

همه ش هم کــه این کتری رو گازه. هــی باید بگم پنجره 
بــازه؟ باز کــه قورباغه تــو  آبه. گل جــاش تو باغ نیســت. 
از  می خواســت  کــه  مــرد  می تابــه .«  تیــز  چقــدر  آفتــاب 
غرولند هــای زن ســرش را بــه دیــوار بکوبــد ولــی چــون 
فقیر بودند و ممکــن بود دیوارها روی سرشــان خراب 
شــود ایــن کار را هــم نمی توانســت بکنــد، گفــت: »زن، 

آخه چرا دلت طاقت نداره؟«

زن گفــت: »یــک زن را نبایــد شــنید، باید فهمیــد.« مرد 
گفت: »باشــه ولی نــه برای تو کــه فکت  عیــن مته برقی 
۲۴ ســاعت کار می کنه.« زن خواست ناراحت شود ولی 
به جایــش گفت: »خــب بی عرضه بــرو بیشــتر کار کن.« 
مرد گفت: »چه کنم؟ خار بیابــان نمی کنم؟ زمین مردم 
شــخم نمی زنــم؟ ســنگ کــوه نمی تراشــم؟ آب حــوض 
خالی نمی کنم؟« زن گفت: »خب یــک کاری کن که پول 
تویش باشد. اصلا تو چرا شیر و ماست و پنیر این گاو 
را نمی بــری بفروشــی؟« مــرد گفــت: »گاو مــا نر اســت.« 
زن گفــت: »خب برو  بدوشــش.« مــرد گفــت: »زن! دارم 
می گویم این گاو نر اســت شــیر نــدارد.« زن گفــت: »به 
ج من  من چــه. بــرو شــیرش را بــدوش و بفــروش، خــر
، شــیر نــدارد. تو هــی می گویی  کــن.« مرد گفــت: »گاو نر
کار  اجــازه نمــی داد مغــزش  امــا فکــش  بــدوش؟« زن 
کند. پــس مرد یک جلد کتــاب علوم چهارم دبســتان را 
به دســت زن داد و رفت دیوارشــان را گاز بگیرد و گریه 

کند، چون نمی توانست سرش را به آن بکوبد. 

از آن بــه بعــد وقتی کســی زور بگویــد و کاری نشــدنی را 
بخواهــد می گوینــد: »مــن می گویم نــر اســت، می گوید 

بدوش.«

ز  
دا

ز پـرـ
فروغ  زال        طن

مــن یــک مــرض خیلــی بــد دارم آن هــم این 
رزرو  قبــل  از  را  اتوبــوس  بلیــت  کــه  اســت 
نمی کنــم و چنــد ســاعت مانــده بــه حرکــت 
یــک  را نمی دانــم  می گیــرم. چرایــش  بلیــت 
جور کرم اســت کــه در گوشــم می گویــد: چرا 
یک روز زودتر بلیت بگیری؟ اتفاق اســت دیگــر آمدیم و همین 
امشــب خوابیــدی و دیگــر بیــدار نشــدی. جــواب پــول بلیت از 

دست رفته را چطوری آن دنیا می دهی؟
همیــن عــادت مســخره باعــث شــده خیلــی وقت هــا در بلیــت 
گرفتــن مشــکل پیــدا کنــم و صندلی هــا تمــام شــده باشــد. آن 
وقت اســت که بایــد التمــاس راننده کنم کــه من را تــوی راهرو، 
بغل آبخوری یا روی بوفه جای دهد. البته برای مسیرهای زیر 5 
ســاعت این گزینه جواب اســت. این اتفاق اگر برای مسیرهای 
طولانــی بیفتــد کــه خــاک بــر ســرم شــده. چــون راننــدگان آن ها 
معمولا مســافر بیشــتر از صندلــی ســوار نمی کنند؛ مگــر اینکه 
خیلی طماع باشــند یا اینکه خیلی خاطرت عزیز باشد. در هر دو 
صورت بیشتر از قیمت بلیت از تو می گیرند و کل مسیر جایت 
جوری ناراحت است که موقع رســیدن انگار یک ماه روی اسب 

به تاخت آمدی تا رسیدی.
زمان دانشــجویی که هفتگی از شــهربابک به یزد می رفتم، یک 
روز همین اتفاق افتاد و بلیت گیرم نیامد. از آنجا که هم مســیر 
بیشــتر از 3 ســاعت نبــود و هــم بعــد از مدت هــا رفت وآمــد بــا 
راننده آشنایی داشتم، قرار شــد ته اتوبوس روی بوفه بخوابم. 
در ظاهر خیلی هم خــوب به نظر می رســید. چه بهتــر از اینکه تا 
رســیدن به مقصد به جای نشســتن روی صندلی های خشــک 
اسکانیا، ته ماشین دراز بکشــی و بخوابی؟ اما مشکل این بود 

که راننده فقط با من آشــنا نبود و چند نفر دیگر را هم روی بوفه 
جا داد. حالا بــه جای خوابیــدن، باید کنــار هم می نشســتیم و از 

بوی پای یکدیگر لذت می بردیم.
ماشــین حرکت کرد و چهار نفری ته اتوبوس به ســختی یکدیگر 
را تحمــل کردیــم تــا اینکــه اتوبــوس بــه پلیــس راه یــزد رســید. 
معمــولا راننده اینجا ســاعت مــی زد و می رفت و کســی هم کاری 
به کارش نداشــت. اما از شانس بد راننده یا شــاید هم شانس 
بد ما، این بار ســرباز راهــور آمد بــالا تا مســافران را دیــد بزند. ما 
روی بوفه بودیــم و بوفه هــم با یک پــرده از قســمت صندلی ها 
جدا شــده بــود. یک دفعه پــرده کنــار رفــت و پلیس گفــت به به 

آقایون اینجا چیکار می کنند؟
نــگاه بــه راننــده کــردم. دیــدم دارد ابــرو بــالا می انــدازد و علامت 
می دهد. منظــورش را فهمیــدم و گفتم جــا نبود مجبور شــدیم 

بیایم اینجا.
پلیس اشــاره ای به چند صندلی خالــی کرد که گویــا نزدیکی های 
یزد پیاده شــده بودند و گفت ایــن همه جا اینجا هســت. نگاه 
بــه راننده کــردم. دیــدم همچنان علامــت می دهد. منظــورش را 
گرفتم و گفتم الان خالی شدند. اول مســیر پر بودند و جا نبود؛ 
که اینجا راننــده خودش را وســط انداخــت و گفــت دروغ می گه، 

این ها خودشان رفتند بالا تا بخوابند. 
بــالا  ابــرو  از  منظــور  غافــل!  دل  ای  فهمیــدم  کــه  بــود  اینجــا 
انداختن ها چیز دیگری بــوده و راننده مانــد و جریمه و پلیس و 
یک چشــم غره بد به من که یعنی دفعه دیگر عمرا بدون بلیت 

سوارت نمی کنم.
داز

پر
نز

ط
    

ن    
محمدامین میمندیا

13

15 چهارشنبه 9 اسفند 1402   سال سی ام  شماره 8412
editorial@irannewspaper.ir



زنامه نگار  
رو 

و   
از 

رد
زپ

طن

    
امین شفیعی    

در نعت کافه  

روایــت در بــاب فضیلت کافه بر ســایر اماکن بســیار اســت و 
مسلم است که فضیلت آن فضیلت ســرخیو راموس است 
بر اســتاد اســدی. و از حد گذشــته و به تواتر رســیده و واجب 
است بر هر انتلکتوئل دمی در کافه بودن. اگر توانست هر روز و اگر نتوانست هر 
دو روز و اگر غیبت از سه روز زیادت گشــت بر او باد جامه ی املین بر تن کردن. در 
روایت صحیح منقول است که امام الانتلکتوئلین و فخر الکاتبین صادق هدایت 
به همراه مسعود فرزاد، مجتبی مینوی و بزرگ علوی هر بعدازظهر، در کافه نادری 

گرد می آمدند.
در نقلی دیگر لیلی گلستان در خاطرات خود نقل می کند که در کودکی، هفته ای یک 
بار با پدر و مادرش به کافه نادری می رفته. و بسیار گویند که احمد شاملو، سیاوش 
کســرایی، هوشــنگ ابتهاج و مرتضی کیوان هم، گاهی در کافه نادری دور هم جمع 

می شدند و حتی ابتهاج و کیوان و کسرایی پای ثابت این کافه بوده اند.
و به سند حسن نقل است از جی.کی.رولینگ کاتب هری پاتر که سعادت آن است 

که فقط با یک دفترچه یادداشت به یک کافه سر بزنم و بنویسم.
و افضل کافه ها نادری باشد، چنان که مستحب مؤکد است هر کافه در هر جای بنا 
شود نام نادری بر آن نهند و باقی چون حمارند در برابر مادیان تازی. بعد از آن لقانطه 
باشد و شیرینی فرانس و فیروز. لکن اگر نباشند، هر کافه که انتلکت رود نکوست و 

در نقلی ثواب نصف زیارت کافه نادری و در نقل دیگر ثواب کامل بر او نویسند. 
و صاحبین کافه را بسیار حسنه نویسند که مکانی بهر منورین ساخته و از نانوا نیز او 
بالاتر است که نانوا شکم پر کند و صاحب کافه مغز را. و نیز گویند باریستایی که در 
کافه خدمت کند انتلکتوالین را در جهان موازی قصری مطلا داشته باشد و خدم و 

حشم بسیار و بسیار بسیار مورد تفقد باشد. 

مذمّت تعطیلی کافه  

مع الأسف شنیده می شود که گه گاه کافه ای بندند به جرم سرو مسکرات و تجمع 
و عدم رعایت شئونات. و نمی دانند اینان که کافه چشم منورالفکر است و منور بی 
چشم کور است و کوری منور همانا و هرز رفتن مملکت همانا. در روایت است که 
نخست کافه که بنا گشت پروکوب در فرانس بوده و انقلاب تاریخی فرانس از این 
مکان مقدس آغاز گشــته به واسطه ی حضور منورین که مؤسســین این انقلاب 
بودند. و بزرگانی چون ویکتور هوگو و بالزاک و ولتر در این ناحیه بوده اند و جهانی را 
متحول کرده اند. فرض است بر هر حکومت نگه داشتن احترام کافه را که مملکت 

بی کافه همچون برنج بی خورش است.

در قسمت قبل، به آداب آرایش در قشر روشنفکر اشاره نمودیم. در این 
شماره به آداب کافه نشینی در این قشر می پردازیم.

ز  
دا

پـرـ
نز 

    ط
مجتبی قبادی    

چی بخرم؟

بیلی بیلی  

خرید کــردن یکــی از لذت های کهــن مــا ایرانیان در 
روزهای تعطیل اســت. ما همیشــه خریدن لباس 
و خوراکــی را انتخاب می کنیــم. اما گاهــی یک خرید 

متفاوت می تواند آخر هفته  شما را متفاوت کند.
این آخر هفته بــه مغازه ابزار آلاتی برویــد و از دیدن 
ببریــد! حــالا متوجــه  لــذت  بیــل  انــواع  و خریــدن 
و  عظیم تــر  بســیار  بیل هــا  جهــان  کــه  می شــوید 
جذاب تر از آن چیزی اســت که فکرش را می کردید. 
هــر بیــل بــرای خــودش دنیایــی دارد. هــر بیل یک 
داســتان اســت که به شــکل بیل گونه ای از دسته 

بیل آویزان شده است.
ســعی کنیــد بیلــی بخریــد کــه معــرف شــخصیت 
شما باشد! بیل های تاشو نشــانه انعطاف پذیری 
و دســته بیــل نشــانه یک دندگــی اســت. بیلچــه 
نشــانه کوته نظــری و بیــل پارویی نشــانه عظمت 

درون شماست.
کردیــد  انتخــاب  را  خــود  مناســب  بیــل  کــه  حــال 
می توانید چند نهال درخت بخرید و هفته آینده در 
روز درخــت کاری آن را بکارید و از خودتان یک اثر به 

درد بخوری به جای بگذارید.

چیکار کنم؟

فال استامپ  

نظر شــما در مورد فال و فال گیری چیست؟ خیلی 
از ما این عمل را یک عمل خرافی می دانیم و خیلی 
از ما قلبا بــه آن اعتقاد داریم. جــدای از ذهنیت ما، 
بد نیست گاهی برای تفریح هم که شده فال گیری 

را تجربه کنیم. 
و  شــما  دیــدن  چشــم  کــه  داریــد  دشــمنی  اگــر 
موفقیت هایتان را ندارد و تمام تلاشــش را می کند 
تــا شــما شکســت بخوریــد، مــا بــه شــما فــال اثــر 

انگشت را توصیه می کنیم.
برای گرفتن ایــن فال می توانید ایــن جمعه به یک 
مدرســه یا مســجد بروید )این فــال را نمی تــوان در 
خانــه گرفــت(؛ آن جا یــک اســتامپ قــرض بگیرید 
و روی کاغــذی کــه به شــما می دهند بکوبیــد. حالا 

کافی ســت ۱۲ ســاعت صبــر کنیــد و دشــمنتان را 
غ ســر کنــده بــالا و پایین  ببینیــد کــه دارد مثــل مــر
می پرد تا ثابــت کند مشــارکت در انتخابــات پایین 

آمده است.

چی ببینم؟

وحشت فانتزی  

گاهی برای آخــر هفته دیــدن یک فیلم جــذاب ما را 
از هر تفریحی بی نیاز می کند. ژانر وحشــت؟ چرا که 

نه؟!
را توصیــه  بــه شــما دیــدن فیلــم پریش جــان  مــا 
می کنیــم. ایــن فیلــم داســتان پســری جــوان را بــه 
تصویر می کشد که یک روز سرد زمستانی از خواب 
بیدار شده و ناگهان متوجه می شود تمام وسایل 
خانــه اعــم از مبــل و یخچــال و لباسشــویی و زیــر 
تلویزیونی در هوا معلق است. این پسر همان طور 
کــه از شــدت شــگفتی زبانــش بنــد آمــده اســت و 
آب دهانــش را قــورت می دهــد، ناگهان مــادرش را 
می بینــد کــه با یــک دســتمال ســفید به ســمت او 
حمله ور می شود و او را از پنجره آپارتمان به سمت 
بیرون آویزان می کند. پســر نعره می کشــد اما مادر 
به صداهای فریــاد او هیــچ توجهی نمی کنــد و تنها 
می گوید: گل پســرم دیگه بزرگ شــده، وقتشــه که 

بره شیشه های خونه رو از پشت تمیز کنه...

چی بخورم؟

هلیم پاچه  

همیشــه آشــپزی با اهــل خانــواده یــک آخــر هفته 
می ســازد.  مــا  بــرای  را  انگیــز  خاطــره  و  خانوادگــی 
این هفتــه بــه شــما پختــن هلیــم پاچــه را آموزش 

می دهیم.
به این منظــور و بــرای یــک خانــواده ۴ نفــره ۵کیلو 
گوشــت را بپزید. یــک کله و پاچــه کامــل را بگذارید 
کنار گوشــت ها تا روغنش به خــورد آن بــرود. حال 
۱۲کیلــو بلغــور را بپزیــد و بــا گوشــت ها و کلــه پاچه 
خــوب بکوبید و هم بزنیــد. حال برای یــک خانواده 
چهار نفره نیــاز به ۵کیلو روغن حیوانــی اصل دارید 
که آن را آب کنید و روی هلیم بریزیــد و اجازه دهید 

خوب به خورد بلغورها برود. 
خــوب  آن  خــوردن  بــا  اســت!  آمــاده  شــما  غــذای 
خودتان را خفه کنیــد، چراکه ماه رمضــان در پیش 
اســت و از الان باید بنیه بدنتان را قوی کنید تا یک 

موقع خدانکرده بر اثر روزه ضعف نکنید!

بخش چهارم

در آداب کافه
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